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علم و زندگی

کلیددار رمز حیات
مروری بر زندگی، آثار و پژوهش های «جیمز واتسون»

تاریخ تمدن قصه گوی میراث دانشــمندان است. در قرون معاصر، نیوتن و 
اینشــتین، ســرآمد این گروه از اکابر بوده اند. مشــخصه ایــن گروه معدود، 
گسترش درازمدت و فراگیری جهانی اثرگذاری آثار ایشان است. قرن بیستم هم، به  
نوبه خود، گهواره چنین بزرگانی بوده اســت، فرزندانی از قبیل تورینگ و فلمینگ 
(کاشــفان اولیه رایانه و آنتی بیوتیک) و جیمز واتسون کاشف رمز توارث. غرض از 
نوشته حاضر، یادآوری و بازبینی زندگی و آثار واتسون است، به  مناسبت درگذشت 
این دانشــمند در نوامبر ســال ۲۰۲۵ میلادی و تکریم این پژوهشگر یگانه به علاوه 
جمیع دیگر پژوهشــگران رشــته ژنتیک و زیست شناســی مولکولی. جایزه نوبل 
پزشکی سال ۱۹۶۲ به آقایان جیمز واتسون و فرانسیس کریک از دانشگاه کمبریج و 
موریس ویلکینز از دانشــگاه کینگز لندن داده شد. مقاله حاصل این کشف در ۲۵ 
آوریل ۱۹۵۳ در مجله «نیچر» به چاپ رسید. غذاخوری «عقاب» در شهر کمبریج، 
مجاور دانشگاه این شهر است. هرازگاه محققان جوان سال این دانشگاه برای صرف 
غــذای ظهر به «عقاب» می آیند، با شــور جوانی. غالبا همگی بــا صدای بلند به 
گفت وگو می پردازند: در زمینه های وقایع سیاسی روز و مسابقات ورزشی و بالاخص 
پیشرفت یا مشــکلات پژوهش هایی که در دست دارند. روایت شده است که ظهر 
روز ۲۸ فوریه ۱۹۵۳ واتســون ۲۵ســاله به همراهی کریک ۳۶ساله با شعف وارد 
«عقاب» شدند و فریاد زدند: رمز حیات را کشف کردیم. از آن لحظه به بعد جهان 
بــا کشــف ســاختمان دقیــق (دی ان اِی) دگرگــون شــد و رســیدیم بــه تولید 
گوجه فرنگی هایی که در مقابل سرمای شبانه مقاوم هستند تا پیدا کردن ژن معیوب 
عامل آلزایمر و هزاران دســتاورد باارزش دیگر. جیمز واتســون در آوریل ۱۹۲۸ در 
شــیکاگو به دنیا آمد. در ۱۵ســالگی وارد دانشگاه شیکاگو شــد و چهار سال بعد 

لیسانس رشته جانورشناسی گرفت.
در ادامه وارد دانشــگاه ایندیانا شد و در ســال ۱۹۵۰ دکترای رشته ژنتیک را از 
این دانشگاه دریافت کرد. در سال ۱۹۵۱ به انگلستان رفت و در آزمایشگاه معروف 
و مجهــز کاوندیش دانشــگاه کمبریج مشــغول پژوهش در موضوع ســاختمان 
(دی ان اِی) شد. خانم روزالیند فرانکلین در دانشگاه کینگز لندن با داشتن خبرویت 
«کریســتالوگرافی»، درباره الگوی انکســار اشــعه X در بلور (دی ان اِی) پژوهش 
می کرد. موضوعی که مورد اســتفاده واتســون و کریک و پژوهش های ایشان قرار 
گرفته و منجر به کشف ساختمان مارپیچی (دی ان اِی) شد. به  مناسبت این کشف 
بااهمیت، واتســون مفتخر به دریافت جایزه «لاســکر» شد که نوعی جایزه قبل از 
نوبل است و چنان که ذکر شد، در سال ۱۹۶۲ جایزه نوبل گرفت. به دانشگاه هاروارد 
رفت و اولین گروه علمی زیست شناســی مولکولی را در این دانشگاه تأسیس کرد. 
واتسون بنیان گذار و مدیر پروژه بین المللی شناخت مجموعه ژن های انسان (پروژه 
ژنوم انسان) بود. در فرضیات اولیه تخمین زده می شد که انسان در حدود صد هزار 
ژن داشــته باشد. پروژه ژنوم نشــان داد عدد واقعی در حدود ۲۵هزار ژن است. با 
کمک گرفتن از پروژه ژنوم انســان، شناسایی ژن و جهش های بیماری زا و تشخیص 
بیماری های ژنتیکی و پیشــگیری از بروز این بیماری ها امکان پذیر شــده است. اما 
دامنه اثرات شناخت ساختمان و عمل دی ان اِی بسیار وسیع تر است. زمینه هایی از 
قبیل کشاورزی و دامداری و داروسازی و پزشکی قانونی و حتی باستان شناسی که 

متعاقبا مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
دی ان اِی مولکولــی بنیادین اســت که اولین بــار در ســال ۱۸۶۹ میلادی از 
ســوی دانشمند سوئیسی به نام «فردریش میشر» شــناخته و نام گذاری شد. این 
مولکــول مانند یک دایرةالمعارف تمام اطلاعات مربوط به ســاختمان و اعمال 
و خصوصا نحوه تکثیر و شبیه سازی ســلول ها و درنهایت چگونگی ادامه نسل 
تمــام موجــودات حیوانی و گیاهی را در خود جای داده اســت. ژن، بخشــی از 
دی ان اِی اســت که شامل دستورالعمل های مشخص برای ساخت پروتئین های 
خاص (ماده اولیه و اساسی حیات) است. این اطلاعات را به عنوان «رمز وراثت» 
می شناسیم. سند نوشتاری و ساختار دی ان ای با بازنویسی و تکرار چهار مولکول 
آلی (آدنین، تیمین، گوانین و ســیتوزین) تنظیم شده است. تکرار توالی این چهار 
مولکول ماننــد حروف الفبا می تواند صدها و هزارها کلمه و جمله را که همان 
خواص ژنتیکی موجودات است، بسازد، کتابی به قطر دایرةالمعارف. این کلمات 
و جمله های اطلاعاتی در مولکول دی ان اِی به  شکل مارپیچی دوگانه به دور هم 
بافته شــده اســت (Double helix). محل قرارگیری دی ان ای هسته سلول های 

انسانی و جانوری است.
شناخت ساختمان دی ان اِی و اعمال آن باعث شده است که بتوان قسمت هایی 
از این دایرةالمعارف حیات را بازنویســی (تکثیر) و خصوصا تصحیح و تعمیر کرد 
به نحوی که نســل بعد موجودات، فاقد عیوب نســل قبل بوده و حتی ساختاری 

مطلوب تر و با بهره وری بیشتر داشته باشند.
بنا بر مستندات و آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، تولیدات 
کشــاورزی و دامداری جهان با تکیه بر تکنولوژی های مبتنی بر تغییرات ژنتیکی 
چندین برابر شده است. ســرفصل های توفیق در کشاورزی عبارت اند از: افزایش 
کمیت و کیفیت محصولات، تولید انبوه گیاهان سالم و یکنواخت در گلخانه ها و 
نهالستان ها، بهبود صفات ظاهری، افزایش ماندگاری پس از برداشت، مقاومت 
در مقابل بیماری ها و... . نتیجه نهایی، افزایش جهانی تولید محصولات بااهمیتی 
از قبیل ذرت و گندم و برنج و ســویا و دانه های روغنی و ســیب زمینی و چغندر 
اســت (همگی با کیفیت هــای تغذیه ای بالاتــر). در باغداری بــه اصلاح نژاد 
نمونه هایی از قبیل ســیب و گلابی و انگور و گردو و بادام و توت فرنگی و گیلاس 

می توان اشاره کرد.
در دامداری و شــیلات شــاهد جهش مثبت در پرورش گاو و گوســفند و بز و 
خــوک و مرغ و بوقلمون و خصوصا انواع آبزیان هســتیم.خلاصه اینکه متعاقب 
کشف واتســون و کمک دانش ژنتیک، بشر در غالب نقاط جهان به مواد غذایی با 
کمیت بیشتر و کیفیت بهتری دسترسی پیدا کرده است.هرچند نام واتسون و کریک 
و ویلکینز و فرانکلین به عنوان بانیان این انقلاب فراگیر ثبت شده است ولی کشفیات 
بااهمیت ایشــان دنباله پژوهش های گذشتگانی از قبیل داروین و مندل و متعاقبا 
فعالیت های خیل عظیم دانشمندان و فناوران رشته زیست شناسی و ژنتیک و دیگر 
رشته  های وابسته اســت. امروزه با تعدادی بیماری مواجه هستیم که فاقد روش 
موثر پیشگیری بوده و درمان قطعی نداشته و مراقبت از ایشان مخارج هنگفتی به 

جامعه تحمیل می کند.
به عنوان نمونه می توان از چهار بیماری شایع و مزمن دیابت، آلزایمر، بالا بودن 
فشارخون و پارکینسون نام برد. از مدت ها پیش حدس زده می شد که این بیماری ها 
یک پیش زمینه ژنتیکی داشــته باشند. کشف ساختمان دی ان ای و جزئیات اعمال 
آن باعث شد که در هر چهار بیماری عیوب ژنتیکی مشخصی شناخته شود. عیوبی 
که قابل پیشگیری و نهایتا قابل درمان هستند. مثالی دیگر: نیمی از جمعیت جهان 
را خانم ها تشــکیل می دهند. ســرطان سینه از بیماری های شــایع بانوان است و 
جمعیتی معادل ۱۰ درصد ایشــان را مبتلا می کند با درمانی پرهزینه که در موارد 
متعددی نتیجه بخش هم نیســت. با استفاده از روش های نوین تشخیص زودرس 
عیوب ژنتیکی می توان موارد وخیم را تشــخیص داده و جــان بیمار را نجات داد 

(مورد خانم آنجلینا جولی).
دو نکته دیگر: مســیر طولانی طی شــده نشان دهنده ســیر تمدن بشر است و 
گواهی بر عظمت و توانایی های بی انتهای انسان، اما این هنوز از نتایج سحر است.

تاریخ علم از جیمز واتسون به عنوان یکی از اثرگذارترین دانشمندان همه قرون، 
به نیکی، یاد خواهد کرد.

چرا به علم اعتماد کنیم؟(۵)
تمایز بین اطلاعات نادرست و علم مشروع  با درک فرایند علمی

در بخش های پیشــین فرایند علمی و تبعات آن را به اختصار معرفی 
کردیم. در این بخش به این پرســش کاربردی می پردازیم که چگونه 
باید اطلاعات درســت را از نادرســت تمییز داد. به لطف گسترش انفجاری 
اینترنت و گسترش اجتناب ناپذیر رسانه های اجتماعی، اکثر ما اکنون عملا به 
مــوج عظیمــی از اطلاعــات -و همچنین اطلاعات نادرســت- دسترســی 
نامحدود داریم. امروزه، هرکسی می تواند محصولات یا ایده ها را با کلیک یک 
دکمه به صدها یا هزاران یا حتی میلیون ها نفر تبلیغ کند. متأســفانه، بخش 
زیــادی از این اطلاعات دقیق نیســت. افرادی که تعداد زیــادی دنبال کننده 
آنلاین دارند، اما پیشــینه علمی کمی دارند، می توانند مطالعات مشکوک یا 
تأییدنشــده را منتشــر کنند یا حتی آنها را از هیچ بســازند. برخــی از آنها از 
باورهــای صادقانــه اما غیرعلمــی یا ردشــده، مانند ارتباط بین اوتیســم و 
واکســن های دوران کودکی، حمایت می کنند. برخی دیگر برای منافع مالی، 
دروغ می گوینــد، مانند لابی گران شــرکت های نفتی که نقش ســوخت های 
فسیلی در تغییرات اقلیمی جهانی را انکار می کنند. در این فضای اطلاعاتی 
آزاد، ادعاهــای دروغیــن اغلــب به ســرعت جنجالی می شــوند و در میان 

میلیون ها نفر منتشر می شوند.
همــه ما بایــد وقتــی داســتان هایی را در وب، رســانه های اجتماعی یا 
مطبوعات عمومــی می خوانیم یا می بینیم، با دقت فکــر کنیم. با این حال، 
با توجه به اینکه نمی توانیم در بیشــتر زمینه های علمی متخصص باشــیم، 
چگونه می توانیم تشــخیص دهیم که آیا یک مطالعه یا داستان خاص قابل 
اعتماد اســت؟ چگونه می توانیم خود را در برابر فریب خوردن به واســطه 
دروغ هــا یا تحریف های علمی واکســینه کنیم؟ محققانــی که خود را وقف 
ترویج ســواد علمی کرده اند، یک فرایند سه مرحله ای برای تفکیک واقعیت 

علمی از داستان های علمی-تخیلی ابداع کرده اند.
اولین و شــاید مهم ترین مرحله، ارزیابی منبع ادعاســت. چه کســی این 
اطلاعات را ارائه یا ترویج می دهد؟ آیا آنها دلایل اقتصادی یا سیاســی برای 
انتشــار این دیدگاه ها دارند؟ اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، چه چیزی را 

ممکن است بفروشند؟
در مرحله بعد، مهم است که بپرسیم آیا منبع اطلاعات، تخصص و اعتبار 
لازم بــرای تأیید ادعای خــود را دارد یا خیر. آیا آنها آموزش مناســب (مثلا 
مدرک پزشــکی یا دکترا) دارنــد و آیا در آن زمینه خــاص تحقیق می کنند؟ 
حتی دانشــمندان بســیار محترم نیز وقتــی از حوزه تخصــص خود خیلی 
دور می شــوند، می توانند اشــتباه کنند. چندی پیش، گروه هــای کوچکی از 
فیزیک دانان برجسته اصرار داشتند که مشخص نیست سیگار باعث سرطان 
می شود، درمورد اینکه باران اسیدی ناشی از انتشار گازهای نیروگاهی است، 
تردید داشــتند و (تا آخرین نفس های شان!) با این ایده که گازهای گلخانه ای 

باعث تغییرات اقلیمی می شوند، مخالفت کردند.
واضح اســت که داشتن مدرک تحصیلی بالا لزوما تضمینی برای اخلاقی 
عمل کردن افراد نیســت. فیزیک دانانی که به آنها اشــاره شــد، به شــدت از 
طرف صنایعی کــه از شــهادت های «تخصصی» آنها بهره مند می شــدند، 
حمایت مالی می شــدند، بنابراین نکته دیگری که باید در نظر گرفته شــود، 
این اســت که آیا متخصصــان مد نظر عموما مورد احتــرام همکاران علمی 
خود هســتند یا خیر. به عنوان مثال، در روزهای اولیــه همه گیری کووید۱۹، 
گروهی کوچک اما پر ســر و صدا از پزشکان از اســتفاده از ایوِرمکتین (داروی 
ضد کرم اســب) بــرای جلوگیــری از عفونت حمایت کردنــد؛ راهبردی که 
نه تنهــا بی اثر اســت، بلکه می تواند مضر نیز باشــد. برخی از این پزشــکان 
قبــلا از طــرف همــکاران خود در جامعه پزشــکی بــه دلیــل ترویج دیگر 
درمان هــای اثبات نشــده و بی اثر مورد انتقاد قرار گرفتــه بودند. با این حال، 
آنها همچنان به انتشــار ادعاهای بی اســاس خود ادامه دادند، که ســپس 
از طــرف افــراد تأثیرگذاری کــه هیچ آموزش علمی یا پزشــکی نداشــتند، 

تقویت شد.
اما اگر منبع خبر معتبر به نظر برســد، چه اتفاقی می افتد؟ در آن مرحله، 
زمان ارزیابی وجود اجماع علمی فرا می رســد. تشخیص این موضوع گاهی 
اوقــات می تواند چالش برانگیزتر باشــد. یک نقطه شــروع خــوب می تواند 
وب ســایت یک ســازمان معتبر، مانند یک خبرگزاری معتبــر یا آکادمی ملی 
علــوم (در ایالات متحده) یا انجمن ســلطنتی (در بریتانیا) باشــد. به عنوان 
مثــال، درباره تغییرات اقلیمی، جامعه اقلیم شناســان وقتــی به این نتیجه 
می رســد که فعالیت های انســانی در گرمایش جهانی نقش دارد، با اجماع 

گسترده ای این را بیان می کنند.
غالبــا ادعاهای دروغین یا اغراق آمیزی درمــورد محصولاتی که با هدف 
سلامت و تندرســتی -حتی زیبایی- تولید می شوند، مطرح می شود. سالانه 
میلیاردهــا دلار از طریق فروش مکمل ها و درمان هایی که در بهترین حالت 
هیچ کاری انجام نمی دهند، به دســت می آید. مشکل این است که مطالعه 
علمــی دقیق روی این محصولات بســیار گــران و تقریبا غیرممکن اســت: 
داوطلبان را نمی توان در آزمایشگاهی که رژیم غذایی و رفتارهای آنها سال ها 
یا حتی دهه ها به طور دقیق تحت نظر اســت، نگهداری کرد. اما می توان با 
فروش مکمل هایی که ظاهرا «مورد حمایت علم» هســتند، سودهای کلانی 
به دست آورد. به اصطلاح متخصصانی که این محصولات را تبلیغ می کنند، 
حتی ممکن اســت اصرار داشته باشــند که «صددرصد اثربخشی آنها ثابت 
شده است». البته، به هر ادعایی که قطعیت مطلق را ارائه می دهد، همیشه 
باید با ســوءظن نگریست. لازم نیست در هیچ زمینه علمی متخصص باشید 
تا بدانید که چنین ادعایی -به معنای واقعی کلمه- بیش از حد خوب است 

که درست باشد!
اکنون باید روشــن شده باشــد که کل فعالیت های علمی بر پایه اعتماد 
بنا شــده اند. بخش پایانی این نوشــتار درباره لزوم هوشیاری برای حفظ این 

اعتماد و اهمیت آن در آینده تمدن انسانی خواهد بود.
* این بخش پنجم از نوشــتاری شش قسمتی از بروس آلبرتز، کارن هاپکین و 
کیث رابرتز برای کمک به گسترش درک عمومی از چگونگی تولید دانش علمی 
است که نســخه اصل آن به انگلیسی به همراه مجموعه ای از منابع آموزشی 

در تارنمای whytrustscience.org.uk در دسترس است.
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تعادل نظامی-راهبردی در خاورمیانه همواره محل منازعه اســت و توســط 
ظرفیت هــای بازدارنده بازیگران کلیدی آن شــکل می گیرد. جمهوری اســلامی 
ایران طی دهه ها با پرورش برنامه بومی پیچیده موشکی، این زرادخانه را ستون 
فقــرات دفاع ملی و ابزار اصلی نفوذ و پایداری منطقه ای خود قرار داده اســت. 
یکی از نقاط مناقشه برجسته کنونی، مطالبه گزارش شده برای محدودسازی برد 
موشک های ایران به ۵۰۰ کیلومتر است. این مشخصه فنی که در قالب عدم اشاعه 
صورت بندی شــده، پیامدهای راهبردی عمیقی را در پــس خود پنهان می کند. 
این مقاله با تلفیق و بســط تحلیل های انتقادی، اســتدلال می کند که سقف ۵۰۰ 
کیلومتر، اساسا به امنیت «ایران»، لطمه اساسی می زند. چنین سقفی زنجیره ای 
از آســیب پذیری های عملیاتی و اقتصــادی را برمی انگیزد، کارکــرد ژئوپلیتیکی 
نیروی موشکی «نیروهای نظامی ایران » را از میان می برد  و مسیرهای دیپلماتیک 
قابل اعتنا را نادیده می گیرد. از رهگــذر واکاوی یکپارچه دکترین راهبردی ایران، 
جغرافیــای منطقــه، هنجارهای حقوقــی  و اهداف نهفته قدرت هــای بیرونی، 
نشــان داده می شود که برد موشــکی در محیط بی دولت منطقه ای خاورمیانه، 
شــاخص تعیین کننده  و حیاتی بــرای «ایران» با هر نوع حاکمیتی اســت. مقاله 
همچنین ابعاد غالبا کم پرداخت شــده را وارد بحث می کند: هزینه های اقتصادی 
فلج کننده بازطراحی دکترین، امکان واکنش های زنجیره ای پســین و سپسین در 

میان همسایگان  و نیز نقش فناوری های نامتقارن نوظهور.

 ارکان دکترین موشکی ایران: بازدارندگی، بقا  و نامتقارنی
تکامل تاریخی و ضروریت های راهبردی: برنامه موشــکی ایران میراث مستقیم 
جنگ ایــران و عــراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷) اســت؛ دوره ای که در آن ایــران کارکرد 
راهبردی موشــک های بالســتیک/ پرتابیک و مخاطرات وابستگی فناوری تحت 
تحریــم بین المللی را به چشــم دید و پیامدهای نداشــتن این فنــاوری آفندی/ 
پدافنــدی را در دل پایتخــت خود چشــید. این تجربــه، دکتریــن خوداتکایی را 
برانگیخت و موشــک ها را از جنگ افزاری صــرف به نماد خودمختاری راهبردی 
بدل کرد. این برنامه سپس به سبدی متنوع شامل موشک های بالستیک کوتاه برد 
(SRBM)، بالستیک میان برد (MRBM)  و موشک های کروز تهاجم زمینی تکامل 
یافت و ستون راهبرد «دسترس ناپذیرسازی» ایران در برابر دشمنان متعارف برتر 

به لحاظ توان جنگی -فناوری شد.

حسابگری راهبردی برد: در محاســبات راهبردی ایران، برد معادل دسترسی، 
اعتبار  و هم ســنگ آزادی کنش اســت. موشــک هایی با بردهای بیــش از هزار 
کیلومتــر این امکان را فراهم می کنند که دارایی های حیاتی دشــمن (منطقه ای 
و حتــی فرامنطقه ای) در معرض خطر قرار گیرنــد: ازجمله پایتخت های برخی 
کشورها و تأسیسات نظامی و پایگاه های برخی دیگر از کشورها در خلیج فارس، 
و زیرســاخت های اقتصادی سراســر جنــوب خلیج فارس. ایــن قابلیت، تهدید 
بازدارنده ای معتبر و پرهزینه را پدید می آورد و آســتانه تعرض علیه منافع ایران 
را بالا می برد. همچنین چتر امنیتی نامســتقیمی برای شبکه بازیگران غیردولتی 
همســو فراهم می کند و محاســبات طرف مقابل که اشــاره کردیم دســت برتر 

فناوری-جنگی را دارد، پیچیده تر می کند.

 فاجعه عملیاتی و اقتصادی: آسیب پذیری های چندوجهی یک سقف
محدودیت برد، ســاختار نیروی موشــکی ایــران را به بازآرایــی ای بنیادی و 

خطرآفرین وادار می کند و ضعف هایی سیستماتیک می آفریند که عبارت اند از:
دام «استقرار دم دستی» و از دست دادن عمق راهبردی: برای درگیری با اهداف 
در شــعاع ۵۰۰ کیلومتــری، پرتابگرها بایــد به طور خطرناکی بــه مرزهای ایران 
نزدیک شوند. این اســتقرار دم دســتی، بزرگ ترین دارایی راهبردی طبیعی ایران 
-عمق گسترده ســرزمینی- را نابود می کند. مناطق مرزی ذاتا برای سامانه های 
اطلاعات، پایش و شناســایی دشمن (ISR) -از جمله ماهواره ها، پهپادها و شنود 
ســیگنال- شــفاف ترند و واحدهای پرتاب را به اهداف تقریبا ثابت و آسان کشف 
بدل می کنند. شــبکه بقای ســامانه ای فرو می ریزد و آنها را به نامزدهای اصلی 

ضربات پیش دستانه  در آغاز جنگ ها و تنش های نظامی تبدیل می کند.
فروپاشی پراکندگی و افزایش قابلیت کشــف: پراکندگی، اصل بنیادین بقای نیرو 
است. توان فعلی ایران در پنهان سازی و توزیع پرتابگرها در عمق پهناور و ناهموار 
داخل -از دشت کویر تا رشته کوه زاگرس- هدف گیری دشمن را به صورت تصاعدی 
دشــوار می کند. سقف ۵۰۰ کیلومتر درخواســتی آمریکایی ها، این عرصه عملیاتی 
را به نوار باریک و قابل پیش بینی در پیرامون فشــرده می کند. چنین تمرکزی پازل 
هدف گیری دشــمن را بسیار ساده، چگالی ســیگنال ها برای حسگرها را افزایش  و 
کارآمدی تحرک و تاکتیک های «شــلیک و گریز» را خنثی می کند؛ چراکه مسیرهای 

خروج محدود و تحت مراقبت و پایش آسان تر دشمن خواهند بود.

خفگی لجستیکی و تنزل C3I: دکترین فعلی ایران احتمالا شامل ذخیره سازی 
امن و متمرکز موشک ها و ســامانه های پشتیبانی در عمق نواحی داخل کشور 
است. پذیرش شرط ســقف برد، جابه جایی آسیب پذیر این دارایی ها به مواضع 
دم دســتی در بحران ها را اجتناب ناپذیر می کند. این امر کاروان های لجستیکی 
قابل کشــف ایجاد می کند، شــبکه های حمل ونقل را تحت فشــار می گذارد  و 
خطر رهگیری را بالا می برد. افزون بر این، گره های فرماندهی، کنترل، ارتباطات 
و اطلاعات (C3I) که به طور کلاســیک و ســنتی در داخــل مصون اند و تحت 
محافظــت، باید به خطــوط جلویی امتداد یابنــد یا با واحدهای آســیب پذیر 
هم مکان شــوند و در ضربه نخست در معرض قطع ســر قرار گیرند. در جنگ 
۱۲روزه به خوبی مشاهد شد که اختلال و ضعف در چرخه فرماندهی-کنترل-

ارتباطات-اطلاعــات تا چه حد آسیب زا ســت و اگر ایــن موضوع با کاهش برد 
سامانه پرتابگری کشور هم هم راستا شود، آسیب پذیری پدافندی و آفندی کشور 

ده چندان خواهد شد.
بار مالی از چشم پنهان مانده و هزینه های اقتصادی و فناورانه بازدارنده: بُعدی که 
غالبا نادیده گرفته می شــود، هزینه اقتصادی و فناورانه سرسام آور انطباق است. 
محدودیت برد یک «به روزرســانی نرم افزاری» ســاده نیست؛ مستلزم بازطراحی 
فراگیر بدنه، پیشــران و ســامانه های هدایت برای طبقه تازه ای از جنگ افزارهای 
کوتاه برد اســت، درحالی که موجودی میان برد فعلی را عملا بلااستفاده می کند. 
منابع مالــی و صنعتی لازم برای چنین پروژه ای عظیم خواهد بود و ســرمایه و 
استعداد علمی را از سایر بخش های حیاتی دفاعی و غیرنظامی منحرف می کند. 
این «هزینه فرصت» شکل پنهان خلع سلاح را بازنمایی می کند و می تواند برای 
دســتیابی به چیدمان کمتر کارآمد، پایه دفاعی-صنعتی ایران را برای یک نسل و 

بلکه بیشتر از کار بیندازد.
فلــج دکترین؛ از دفاع مبتنــی بر عمق تــا نگهبانی پیرامونی: عــلاوه بر چالش 
ســخت افزاری، تغییر دکترین هســته ای نظامی نیز مطرح می شود. راهبرد ایران 
بر عمق راهبردی متکی اســت؛ جذب و پراکندن ضربات در داخل. ســقف برد، 
چرخش به الگوی پیش رونده دفاع پیرامونی را تحمیل می کند. این دگردیســی 
مســتلزم بازآموزی نیروی انســانی، بازنویســی دســتورالعمل های عملیاتی  و 
بازســاخت سلســله مراتب فرماندهی است و هویت و فلســفه عملیاتی نیروی 
هوافضای قوای نظامی را به طور بنیادی دگرگون می کند. آشفتگی و افت کارایی 

در این دوره گذار طولانی، پنجره ای خطرناک از آسیب پذیری را برای کشور ایجاد 
می کند و ممکن اســت در همین دوره پنجره گشــوده این تغییر فاز، کشور مورد 

هجمه های چندوجهی واقع شود.
افزایش خطر اســارت در جنگ زمینی و ناکارآمدی دفاعی: در ســناریوی تهاجم 
زمینی، دارایی های موشکی مستقر در مرزهای کشور به دلیل برد کوتاه، به شدت 
در معرض اســارت ســریع یا انهدام توســط نیروهای مکانیزه پیشــروی دشمن 
قــرار می گیرند. علاوه بر این، موشــک های کوتاه برد دارای اوج پــروازی پایین تر 
و ســرعت های نهایی کندترند و ممکن است در برابر ســامانه های دفاع هوایی 
پیشرفته منطقه -مانند گنبد آهنین و فلاخن داوود اسرائیل و سامانه های پاتریوت 

و تاد کشورهای خلیج فارس-  آسیب پذیرتر باشند.

 فرسایش ژئوپلیتیکی و هنجاری
آســیب پذیری های عملیاتی، به جابه جایی لرزه گون در چشم انداز ژئوپلیتیکی 
تعبیر می شود. یعنی به زبان ساده اگر بخش آفندی/ پدافندی کشوری  -مستقل 
از ایران-  آســیب ببیند، آن کشور دچار جابه جایی یا ســاده تر بگوییم فروریزی و 

فرسایش لرزه گون در جغرافیای سیاسی اش خواهد شد.
فرســایش اعتبار بازدارندگــی و واکنش های زنجیره ای: با چشم پوشــی از توان 
ضربه به اهداف ارزشــمند در عمق خــاک رقیب، تهدید بازدارنــده ایران صرفا 
معطــوف به داخــل و کم اعتبار می شــود. رقبا مانند اســرائیل و برخی دیگر در 
شمال و شمال  غربی کشور یا کشورهای جنوب خلیج فارس، ممکن است ریسک 
کاهش یافته تعقیب سیاســت های تهاجمی تر را در سایه کاهش برد درک کنند. 
این جســارت همچنین می تواند زنجیره ای از واکنش هــای غیرقابل پیش بینی را 
میان همســایگان برانگیزد. کشورهای همسایه یا کشورهای همسایه همسایگان 
ما بــا ادراک کاهش برد بازدارنده فراگیر ایران، ممکن اســت در مناطق مرزی یا 
رقابت های منطقه ای رفتارهای جســورانه تری پیش بگیرند و خطر کاهش یافته 
تلافی ایران را فرضی درســت و قریب به یقین بگیرند. به این  ترتیب، ســقف برد 
می تواند مجموعه گســترده تری از روابط منطقه ای را بی ثبات کند و درعین حال 

ایران را هم درون لاک تدافعی سنگینی فروببرد.
تضعیف شــبکه های نیابتی و مشــارکت های راهبردی: نفوذ منطقه ای ایران تا 
حدی از رهگذر شبکه گروه های همسو (نیابتی ها) اعمال می شود. تهدید ضمنی 

تلافی موشــکی ایران، تاریخی از محافظت نسبی برای این بازیگران فراهم کرده 
اســت. نیروی موشکی مهار شده این تضمین امنیتی را سست می کند، اهرم ایران 
بر شــرکای خود را می کاهد و احتمال پذیرش فشــار یا اقــدام نظامی علیه این 

گروه ها را افزایش می دهد.
ســابقه هنجاری و حقوقی: چالشــی برای حقوق حاکمیتــی: مطالبه ایالات 
متحده در منطقه خاکســتری حقوقــی قرار دارد. حقــوق بین الملل-با وجود 
منع اشــاعه ســلاح های کشــتارجمعی-حق دولت ها برای توســعه و تملک 
موشک های بالستیک متعارف جهت دفاع مشروع را محدود نمی کند. پذیرش 
ســقف یک جانبــه برد، ســابقه ای از هنجــاری خطرناک را می ســازد: به زبان 
دیگــر اعطای حق وتوی بیرونی بر توانمندی هــای متعارف نظامی دولت های 
مستقل. این اقدام، قواعد کنترل تسلیحات را به قلمرو ناشناخته و تبعیض آمیز 
می کشاند؛ جایی که کشــورهایی خاص آماج محدودیت های سلبی توانمندی 
می شوند، بی آنکه امتیازات متقابل از رقبا یا تضمین های امنیتی از مطالبه گران 
دریافت کنند. این بعد حقوقی مسئله را از «ژتون چانه زنی» به چالشی بنیادین 
برای اصل برابری حاکمیتی و حق دفاع مشروع ذیل منشور سازمان ملل متحد 

ارتقا می دهد.
پیامدهای روانی و سیاســی: در داخل، پذیرش چنین عقب نشــینی ای می تواند 
به مثابه خیانت به آرمان حفظ استقلال و تمامیت ارضی و توان آفندی/پدافندی 
و حتی خودکفایی فناوری-نظامی تلقی شــود و در منطقه پرآشوب خاورمیانه، 
نشانه ای از ضعف عمیق تفسیر خواهد شد و رقبا را جسور و احتمالا حوزه نفوذ 

ایران را متلاشی می کند.

 کالبدشکافی مطالبه: انگیزه ها و اهداف راهبردی ایالات متحده
دلیل اعلامی- عدم اشــاعه و ثبات: اســتدلال علنی بر مهار اشــاعه موشکی، 
کاهش تهدیــد علیه نیروها و متحدان آمریکا و کاســتن از تنش های منطقه ای 
تمرکــز دارد. ایــن موضــوع به منزلــه امتداد منطقــی نگرانی های هســته ای 
صورت بندی می شــود که از تریبون های رســمی به گوش می رســد و صدالبته 

موضوع اصلی این نیست.
محاســبه راهبردی ضمنی، خنثی ســازی A2/AD و حفظ آزادی عمل: در بطن 
مطالبه، تــلاش هدفمند برای تنــزل قابلیت های «ممانعت از دسترســی/ منع 
منطقــه ای»(A2/AD) ایران قرار دارد. موشــک های ایرانــی تهدید اصلی برای 
شــناورهای نیروی دریایی، پایگاه های هوایی و تمرکز نیروهای آمریکا در منطقه 
هستند. با ســقف گذاری برد، ارتش ایالات متحده آزادی عمل عملیاتی بیشتری 

کسب می کند و ریسک مداخله کاهش می یابد.
مهندســی توازن قوا: در ســطح راهبردی، ایــن اقدام معطوف بــه بازتنظیم 
قاطعانه توازن قدرت منطقه به ســود متحدان آمریکا - اســرائیل و دولت های 

عرب خلیج فارس - و تثبیت نظم منطقه ای هم راستا با ایالات متحده است.
جنــگ روانی و مذاکراتــی: خود مطالبه ابــزاری نیرومند برای اجبار اســت: 
آزمونی برای اراده ایران و تلاشــی برای ایجاد شکاف در تیم وزارت امور خارجه 

ایران به منظور کسب برتری روانی در مذاکرات گسترده تر.

 فراتر از دوگانگی پذیرش/ رد: بدیل های دیپلماتیک و آینده های نامتقارن
قیاس های تاریخی معیوب: ارجاعات به معاهده نیروهای هســته ای میان برد 
(INF) معیوب انــد؛ به ســبب فقدان تقــارن، نبود اصل عمــل متقابل و تفاوت 
زمینه امنیتی. سرنوشــت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، که ایالات متحده 
یک جانبه از آن خارج شــد، بدگمانی عمیق ایران نسبت به معاوضه دارایی های 

امنیتی ملموس با وعده های دیپلماتیک زودگذر را تقویت کرده است.
فضــای خروج تدریجی و اقدامات اعتمادســاز: گفتمان معمــولا انتخاب را 
دوگانه ترســیم می کند: پذیــرش یا رد. بااین حال، رویکــرد دیپلماتیک دقیق تر 
می توانــد دســتاوردهای تدریجــی را بیازماید. ایــران، در اصــل، می تواند به 
گفت وگــو درباره اقدامــات داوطلبانــه و متقابل در قالــب چارچوب امنیت 
منطقــه ای ورود کند. پیشــنهادهای بالقوه می تواند شــامل شفاف ســازی در 
اعلان آزمایش های موشــکی، تعهدات متقابل برای پرهیز از اســتقرار برخی 

سامانه ها نزدیک مرزهای مشترک، یا گفت وگو درباره منع منطقه ای پروازهای 
آزمایشی موشکی باشــد. تمایز حیاتی آن اســت که چنین اقداماتی، مستلزم 
امتیازات متقابل اند - مانند خروج سامانه های پیشرفته پدافند موشکی آمریکا 
از پیرامــون ایران یا تضمین های ضد حمله - تا پویایی را از اجبار یک جانبه به 

«امنیت مذاکره شده» دگرگون کنند.
میدان نبرد آینده- جبــران با فناوری های نامتقارن نوظهور: در مواجهه با چنین 
محدودیتی، چرخش ایران به نامتقارنی احتمالا فراتر از نیابتی ها تسریع می شود 
که امری بدیهی اســت. تمرکز ایران برای جبران برخی کاســتی ها، ممکن است 
در آینده ســوگیری به ســمت فناوری های نوظهوری باشد که محدودیت برد را 
دور می زنند یا شــبکه های دشــمن را هدف می گیرند: توســعه ازدحام مهمات 
سرگردان پیشرفته، سرمایه گذاری قابل توجه در جنگ سایبری برای ازکاراندازی 
C3I و پدافند هوایی دشــمن، نظامی ســازی قلمرو فضا با ماهواره های کوچک 
برای هدف یابی و پیشــبرد فنــاوری خودروی گلایدر هایپرســونیک. هرچند این 
ســامانه ها به تمامــی جایگزین وزن نمادیــن و راهبردی موشــک های دوربرد 
نمی شــوند، اما مرز تهدیدی نو را ترسیم می کنند که می تواند محاسبات نظامی 
منطقه را به گونه ای غیرمنتظره بازشــکل دهد و به چشــم اندازی از بازدارندگی 

آشفته تر و ناپایدارتر منتهی شود.

 جان کلام
تحمیل ســقف ۵۰۰ کیلومتر بر برد موشــک های بالســتیک/پرتابیک ایران، از 
کنترل فنی تسلیحات فراتر می رود؛ این مسئله یک قمار ژئوپلیتیکی با دلالت های 
وجودی اســت. تحلیل منطقی نویسندگان به عنوان ناظر خارجی نشان می دهد 
که چنین ســقفی بحران عملیاتی و اقتصــادی را برمی انگیزد - عمق راهبردی 
را نابــود می کند، هزینه هــای بازطراحی بازدارنده ای ســنگین تحمیل می کند و 
جابه جایی فلج کننده دکتریــن آفندی/پدافندی/بازدارندگی را مجبور به بی اثری 
و بی عملی و نیز صلب شــدگی در برابر تهدیدات می ســازد - کــه به نوبه خود 
فروپاشی ژئوپلیتیکی و هنجاری وضعیت بازدارندگی و جایگاه حاکمیتی و امنیتی 
ایران را مستقل از نوع حکمرانی تسریع می کند. مطالبه ایالات متحده، هرچند در 
زبان ثبات بزک شــده، به صورت بنیادین معطوف به خلع سلاح بازدارنده اصلی 
ایران برای مدت طولانی و مســتقل از حاکمیت اســت، تضمین برتری یک جانبه 
نظامی و مهندسی سابقه ای حقوقی تبعیض آمیز است. به ویژه، این بحث اغلب 
مســیرهای دیپلماتیک باثبات تری را که مبتنی بر عمل متقابل اند نادیده می گیرد 
و گرایــش منطقه خاورمیانه را به فناوری های نامتقــارن بی ثبات کننده، در مقام 
واکنش متقابل دست کم می گیرد. برای ایران، پذیرش این شرط تحمیلی، نه تنها 
قمــار با امنیت فیزیکی فوری، بلکه با آینده اقتصادی، دکترین نظامی و حاکمیت 
سیاسی اش است. در محیط پرخطر امنیتی خاورمیانه -جایی که قدرت و اقتصاد 
احتــرام می آورد و ضعف مورد بهره برداری قرار می گیرد - حفظ توان موشــکی 
دوربرد، بقاپذیر و قابــل اتکا، ضرورتی آفندی/ پدافندی/ بازدارنده باقی می ماند. 
قربانی کردن آن تحت فشار یک جانبه، معاوضه بازدارندگی آزموده -ولو پرتنش- 
با آســیب پذیری تضمین شــده، بی اعتبــاری راهبردی و میــراث محدودیت های 
تحمیلی خواهد بود. در نهایت نویســندگان بر این باورنــد که کم هزینه ترین راه 
برای گذر از وضعیــت پیچیده کنونی مذاکره برای تثبیــت حقوق ایران در تمام 
ابعاد اقتصادی و سیاســی و نظامی اســت. رویکرد مدیریت فضای نه  جنگ- نه  
صلح ممکن اســت از خود جنگ پرهزینه تر باشد یا از امتیازهایی که باید در میز 
مذاکــره به طرف مقابل داد تا امتیاز گرفت. فضای پســاجنگ به وجودآمده پس 
از جنگ ۱۲ روزه چند حقیقت را آشــکار کرد که سه مورد آن بسیار پررنگ است. 
نخســت اینکه توانمندی نظامی رکن پایداری در این منطقه است و مذاکره پذیر 
نیست و این مهم را باید در مذاکره به طرف مقابل تفهیم کرد. دوم اینکه مذاکره 
در فضای امتیازدهی و امتیازگیری معنا دارد، نه پذیرش تحمیل یا موعظه طرف 
مقابل. سوم اینکه کشــور نیازمند بازنگری در روند سیاست گذاری خارجه است. 
در نهایت آنچه مهم اســت موشکی اســت که موتور محرک آن اقتصاد پرتوان 
باشد و خروج از انزوای کشور. برد موشک را نباید کاست، بلکه باید برد مذاکرات 

را افزایش داد و رویکردها را به نفع منافع ملی ایران تغییر داد.

اقدام به آفرینش هر کار علمی  با انگیزه های متعددی صورت می گیرد. برای دانشــگاهیان، 
یکــی از انگیزه های مهم، دریافت امتیازاتی اســت که هر عضو هیئت علمــی باید با ارائه آثار 
پژوهشــی در بازه های زمانی مشــخص از آنها بهره مند شود. چنین امتیازاتی در نظام آموزشی 
فعلی، به ویژه از طریق انتشار مقالاتی در نشریه های «علمی» قابل حصول است. با وجود این، 
ترجمه مقالات و کتب  و لو با کیفیتی قابل قبول و به رغم دشواری ها و چالش های فراوان، چندان 
بهره ای از حیث گفته شده به دنبال ندارد. اینجاست که ارزش کار پژوهشگران و اندیشه ورزانی 
که همچنان ســاعت ها وقت و ذهن خود را با متونی ذهن ســوز به زبان بیگانه درگیر می کنند، 
صدچندان آشکار می شــود؛ چراکه انگیزه چنین افرادی  فراتر از انگیزه هایی مانند کسب امتیاز 
و ... است. علاوه بر این، چه بسا نگارش ترجمه ای دقیق، موثق، روان و قابل فهم  از نگرش متنی 
تألیفی، در مواردی دشوارتر و وقت گیرتر بوده و مستلزم دانش و مهارتی باشد که امروزه کمتر 
می توان از آن ســراغ گرفت. خوشبختانه در رشته حقوق نیز معدود اندیشه ورزان ایرانی  واجد 
وصف های پیش گفته اند  و دکتر حســن وکیلیان نیز در زمره آنهاست. ایشان با ترجمه و انتشار 
مجموعــه مقالات «گفتارهایی در قانون و قانون گذاری» در ســال ۱۳۹۰ در مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد ادبیات مربوط به قانون گذاری و فلسفه قانون گذاری را  -که 
برساخته ای از تأملات حقوقی، فلسفی و سیاسی به قانون و قانون گذاری است-  به پژوهشگران 
و علاقه مندان این حوزه معرفی کند. این تلاش در  ســال های گذشــته تداوم یافته و امروزه به 
انتشــار مجموعه مقالاتی درخشان از صاحب نظران برجسته انجامیده است. در نوشتار حاضر، 
به طــور مختصر، نکاتــی برای معرفــی مجموعه مقالاتی کــه به تازگی با عنــوان «عقلانیت 
قانون گذاری»  توســط نشــر نگاه معاصر به انتشار رسیده اســت، مطرح خواهد شد. مجموعه 
متون ارائه شــده در کتاب یادشده، در چارچوب فلسفه قانون گذاری تعریف می شود. هدف این 
رشــته، ایجاد مبانی عقلانی برای تضمین کیفیت و کارآمدی قوانین وضع شده است. یافته های 
مقالات نشــان می دهند  قانون گذاری مدرن، از یک ایده ساده و آرمانی، به یک فرایند پیچیده و 
چندلایه با ابعاد هنجاری، تجربی و شناختی  تکامل یافته است که برای حفظ اعتبار و کارآمدی، 
بایــد اصول عقلانیت در تمام مراحل آن رعایت شــود. این فرایند، دیگر نتیجه اِعمال اراده یک 

«عقل کل» نیست، بلکه نتیجه تلاش پیوسته عاملان متعدد با عقلانیت محدود است.
۱. ابهام و دیریابی متون فلسفی به طور عام و متون فلسفه قانون گذاری به طور خاص 

با این پیش فرض که مخاطبان اصلی این نوشــتار، حقوق  خواندگان هســتند، بدیهی است 
کــه فهم و درک مفاهیم و مضامین فلســفی به طور کلی و فلســفه حقــوق به طور خاص، با 
دشواری هایی همراه بوده و مســتلزم مطالعاتی پیشینی و بیش از صرف متون حقوقی است. 
گرچه موضوع بحث علوم گفته شــده، قانون و قانون گذاری است که در موضوع مطالعه علم 
حقوق است، اما تحلیل فلسفی موضوعات مورد بحث، نیازمند آشنایی با مفاهیم و مضامینی 
است که کمتر در دوران تحصیل حقوق در همه گرایش ها و مقاطع، به آنها پرداخته می شود. 
به ویــژه زمانی که از مفاهیم جدلی مانند «عقلانیت» ســخن به میان می آیــد  و این مفهوم از 
منظرهــای مکاتب مختلف مورد تحلیل و بررســی قرار می گیرد، این دیریابی و دشــوارفهمی  
افزون خواهد شــد. مروری بر پیچیدگی مباحث مطرح شــده در مقاله نخســت این مجموعه 
دربــاره دیدگاه هــای درونی و بیرونی قانون گذاران و قضات، مؤید مطالب مطرح شــده اســت 
(عقلانیت قانون گذاری، ۴۶-۸۹). آنچه از آن ســخن گفته شــد، در فــراز پایانی مقاله آتینزا با 
عنوان «عقل عملی و قانون گذاری» به  طرز شــیوایی بیان شــده اســت؛ آنجا که او با تأسی به 
بابیــو، تصریح می کند که نیازمند «عقل در معنای قــوی خود» (یا «عقل ماهوی» که منطق با 
زمان ایجاد قانون اســت) هم در زمان قانون گذاری و هم در زمان اجرای قانون هستیم، گرچه 
نمی توانیــم از «عقل ضعیف» (یا «عقل صوری» که منطبق با زمان اجرای قانون اســت) نیز 

صرف نظر کنیم. او مقاله را با این جملات به پایان می رساند:  «من ... راهی را برگزیده ام با ابهام 
بسیار و روشــنایی های اندک. اما وقتی  می اندیشم چشم اندازهایی وجود دارد که نور کم سوی 
چراغ من بهتر دیده می شــود، خودم را تسلی می دهم و شاید عقلانیت قانون نیز یکی از همین 
چشــم اندازها باشــد» (۱۹۹). خاتمه فروتنانه آتینزا برای یک مقاله بصیرت زا، مؤید ابهامات و 
صعوبت های ذاتی مباحث فلســفی و ضرورت مداقه و تدقیق فراوان برای فهم استدلال های 

مطرح شده است.
۲. خصیصه چندلایه بودن مباحث مطرح شده در کتاب

به رغــم وصف گفته شــده، در هر یــک از مقالات پنج گانــه، نتیجه اســتدلال ها و مباحث 
طرح شــده  در قالبی شبیه جمع بندی یا نتیجه گیری با زبانی ساده تر و قابل فهم تر از زبان فاخر 
فلسفه حقوق و قانون گذاری به نگارش درآمده است. گو اینکه نویسندگان مقالات، به این نکته 
متفطن بودند که کاربســت و اِعمال نظریه هایی با مضامین و گزاره های فلسفی در حکمرانی، 
مستلزم ساده سازی و دسته بندی در جامه واژگان و عباراتی قابل  فهم تر، فارغ از دامنه آشنایی 
مخاطبان با مســائل فلسفی است. این لایه ساده شــده را می توان برای نمونه در توضیح پنج 
ســطح عقلانیت در مقاله «عقل عملی و قانون گذاری» مشــاهده کرد:  ۱) عقلانیت زبانی،  ۲) 
 ـقانونی،  ۳) عقلانیت عملی،  ۴) عقلانیت هدفی و  ۵) عقلانیت اخلاقی (۱۸۲- عقلانیت شکلی 

۱۹۱). وینتگنس نیز در مقاله «بازنگری در مفهوم قانون گذاری حکیم ...» ، پس از شــرح مفهوم 
عقلانیت در دیدگاه پسا مابعدالطبیعی، توضیح مفهوم مذکور از منظر دکارتی، تبیین ویژگی های 
تفسیر قضائی و به طور خاص  شــرح تفسیر خیرخواهانه و ایده عقلانیت محدود و نسبت آنها 
با یکدیگر، چنین نتیجه گیری می کند که عقلانیت قانون «بســتگی به این دارد که چگونه وضع 
می شود. به این معنا که واضعان آن با پیچیدگی بستری که قانون در آن وضع می شود، چگونه 
مواجه می شوند» (۱۴۳). چنان که پیداست، به هر میزان که خوانش و درک مقدمات پیش گفته  
نیازمند دقت نظر و برخورداری از پیشــینه ذهنی است، نتیجه بحث  ـیعنی توضیح «عقلانیت 
قانون» ـ به ســبکی روان مطرح شــده و بالطبع  برای بســیاری  قابل بهره برداری است. دلایل 
اهمیت چندلایه بودن مباحث مطرح شده در کتاب، در توضیحی که در ادامه خواهد آمد، روشن 

خواهد شد.
 ـقانونی در ایران ۳. کاربست مفهوم و نظریه  عقلانیت شکلی 

بدیهی اســت که ترجمه متون تخصصی در علوم انسانی، در انتقال مفاهیم و نگرش های 
نو به گفتمان حقوقی و سیاســی، واجد ارزش ذاتی اســت؛ با این حال چنان که بتوان از مفاهیم 
و نگرش هایی ســخن گفت کــه از قابلیت و ظرفیت بهره گیری در نظــام داخلی نیز برخوردار 
باشند، این کوشش ها، دستاوردهایی عملی علاوه بر دستاوردهای نظری در پی خواهد داشت. 
قابلیت درک و فهم نکات نظری فلسفی برای دانشجویان و پژوهشگران دیگر رشته های علوم 
انســانی  ـچنان که در بند پیشین توضیح داده شــد ـ پیش نیاز کاربست نظریه ها در عمل است. 
به  نظر می رســد یک نکته مطرح شــده در کتاب، با توجه به نظــام قانون گذاری  و به طور کلی 

مقررات گذاری ما و محیط حقوقی  ـسیاسی امروز، راهگشا و قابل استفاده است. در مقاله آتینزا، 
«فراینــد قانون گذاری»، «مجموعه تعاملاتی» تلقی شــده که «میــان مؤلفه های مختلفی رخ 
می دهد که این مؤلفه ها عبارت انــد از: تصویب کنندگان قانون، مخاطبان قانون، نظام حقوقی، 
اهداف و ارزش ها» (۱۸۱). با نگاهی به مؤلفه های فرایند قانون گذاری، به  نظر می رسد مشکل 
و معضل اساســی نظام قانون گذاری ما، شــکاف یا گسســت میان پنج مؤلفه مذکور است. از 
این منظر، فلســفه قانون گذاری  ارزیابی عقلانیت را به فرایند وضع قانون تسری می دهد. نکته 
با اهمیت اینکه پنج مؤلفه مذکور، هر یک در سطوحی از عقلانیت پنج گانه ای جای می گیرند که 
پیش تر از آنها یاد شد (۱۸۲-۱۹۱). اما آنچه که می تواند برای ترمیم و بهبود نظام قانون گذاری 
ما به  نحو مؤثری به  کار آید، بدون آنکه مســتلزم اصلاحات عمیقی از  جنس حقوقی، سیاسی، 
اقتصادی، اقتصاد سیاسی و ... باشــد، «عقلانیت قانونی  ـشکلی» است. چنان که مترجم نیز به 
نقل از یکی از شــارحان آثار ماکس وبر توضیح می دهــد: «از نقطه نظر فنی، عقلانی ترین نوع 
سلطه، در سلطه قانونی  ـشکلی یا بوروکراتیک مشاهده می شود؛ صرفا به این دلیل که هدف از 
آن، چیزی غیر از تمهید دقیق ترین و کارآمدترین ابزارها برای حل مسائل از طریق قرار دادن آن 
تحت قواعد عام و انتزاعی نیست» (۱۶). در سطح قانونی  ـشکلی عقلانیت، هنجارها به  نحوی 
صحیح ایجاد شده و در یک نظام منسجم  ساختاربندی می شوند و هدف از قانون گذاری، نوعی 
کیفیت نظام مند از حیث مناســب بودن قوانین به  لحاظ شکلی و ساختاری ...  یا انطباق قانون 
جدید با مجموعه ای وسیع تر از قوانین است...» (۱۸۶). برای اِعمال یا رعایت عقلانیت قانونی-
شکلی، قانون گذار و البته دیگر اجزای مشارکت کننده در تدوین قانون، از جمله دولت و جامعه 
مدنی، باید معیارهایی را مدنظر قرار دهند که شامل دستورالعمل های تقنینی و ایجاد نهادهای 
لازم در پارلمان ها و وزارتخانه ها، از جمله ادارات فنی اســت (۱۸۷). در ســال های اخیر، نظام 
قانون گذاری ایران از مشــکلاتی رنج می برد که به  نظر می رسد بی اعتنایی به رفع و درمان آنها، 
اِعمال حاکمیت قانون را با موانعی بسیار، به ویژه در حوزه اجرا مواجه کرده  است و در آینده ای 
نه چندان دور  با چالش های بی شــماری مواجه خواهد کــرد؛ از جمله  غلبه ابتکار قانون گذاری 
از طریق طرح های ارائه شــده توســط نمایندگان به جای ابتکار تقنینی از طریق لایحه. نگاهی 
به فهرســت طرح ها و لوایح در دســت رسیدگی در کمیســیون های تخصصی و صحن علنی، 
آشــکارا نشــانگر غیاب دولت و نهادهای عریض و طویل مســئول تهیه پیش نویس لوایح در 
دســتگاه های اجرائی و ســتاد دولت  و در عوض  حضور پررنگ و پرانگیــزه نمایندگان مجلس 
در نقش تدوین کنندگان اصلی پیش نویس قانون اســت. تبعات ســوء این جابه جایی که مغایر 
با الزامات و اصول اولیه عقلانیت قانونی  ـشــکلی اســت، حجم بسیار قوانین مصوب در قالب 
اصلاح و الحاق به قوانین پیشــین (تورم قوانین)، اضافه شــدن مفاد قانونی پراکنده و ناسازگار 
با نظام حقوقی به مجموعه قوانین تدوین و تنقیح نشــده کشــور  و در آخر  عدم اجرا یا اجرای 
ناقص بسیاری از مفاد قانونی (ناکارآمدی قانون و قانون گذاری) است. از سوی دیگر، رویه ها و 
فرایندهایــی مانند ارزیابی تأثیرات قانون  ـکه در حال حاضر جایی در نظام قانون گذاری ندارند ـ 
می توانند به تحقق ارزش «کارآمدی» قانون یاری رســانند. چنان کــه در یکی از مقالات کتاب 
«عقلانیت قانون گذاری» تأکید شــده، برای تحقق کارآمدی، گریزی از مراجعه به معارف علوم 
اجتماعی مانند جامعه شناســی سازمان ها، تحلیل اقتصادی حقوق، جامعه شناسی حقوقی  و 
نظریه های اجرا (اجراپژوهشــی و علم سیاست گذاری) نیســت (۱۸۹). رویکرد گزینشی شرح 
داده شده در این نوشــتار مختصر، می تواند تأمین کننده پشتوانه نظری و عملی برای اصلاحات 
گرچه شــکلی  اما بســیار مهم و بنیادین   برای نظام قانون گذاری ایران در مسیر افزایش کیفیت 

قانون گذاری و قانون باشد.
* عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

ســازماندهی و قوانین مدیریت ســوانح در ایران یک سیر تکاملی 
از اقدامات پراکنده و عمدتا واکنشــی تا یک نظام قانونی و تشکیلاتی 

متمرکز و جامع، شامل پیشگیری و کاهش ریسک داشته است.
در دوران شــکل گیری تــا ۱۳۵۷، پیگیری هــا و تلاش هــای دکتر 
امیراعلم، پزشــک و سیاستمدار ایرانی در ســال ۱۳۰۱، پس از زلزله 
کاج درخت تربت حیدریــه در چهارم خرداد ۱۳۰۲ با بزرگای ۵.۸ به 
نخســتین فعالیت های امدادی جمعیت شیر و خورشید سرخ منجر 
شــد. بلافاصله پس از تشکیل رســمی این جمعیت برای کمک به 
زلزله زدگان بجنورد در ۲۶ شــهریور ۱۳۰۲ با بزرگای ۶.۳ و ۱۵۰ کشته 

 نیز اقدام کرد.
علاوه بر زلزله ها، وقوع سیل های گسترده در همان سال های ۱۳۰۱ 
و ۱۳۰۲ در اســتان های گیلان، مازندران و آذربایجان شــرقی اهمیت 
سازماندهی کمک های داخلی و جلب حمایت های بین المللی برای 
مقابله با سوانح طبیعی را بیش از پیش نمایان کرد. تأسیس جمعیت 
شــیر و خورشید ســرخ ایران اولین اقدام رسمی و سازمان یافته برای 
امداد و رســیدگی به آســیب دیدگان بود. در ایــن دوره فعالیت های 
امدادی و ســوانح علاوه بر جمعیت شــیر و خورشید سرخ، برعهده 
ارتش و ژاندارمری بود. در اواخر این دوره، ســازمان دفاع غیرنظامی 
کشــور (مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح ۱۳۵۱) که در ابتدا زیر نظر وزیر دفاع 
و سپس نخست وزیر قرار گرفت در جهت شکل گیری یک نهاد پدافند 
مدنــی (civil defense) در ایــران با تأکید بــر فعالیت های دفاعی و 
واکنشی برای همه مخاطرات تعریف شد. البته سازمان مذبور نقش 

پررنگی در سوانح ایران در زمان قبل از انقلاب بازی نکرد.
پس از انقلاب اسلامی و دوران جنگ (۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰) ابتدا تغییر 
نام جمعیت شیر و خورشید سرخ به جمعیت هلال احمر جمهوری 
اســلامی ایران رخ داد. در دهه ۱۳۶۰ با وقوع جنگ و سیلاب ها و در 
نهایت زمین لرزه منجیل، ساختارهای موقت و مقطعی برای مدیریت 
سوانح شکل گرفت. برخی از مهم ترین سیلاب های دهه ۶۰ در منطقه 
تهران عبارت اند از ســیل ۳ مرداد ۱۳۶۰ منطقه کن و سولقان تهران، 
آبان ۱۳۶۳ منطقه رودبار قصران و شــمال تهران، ۲۶ اســفند ۱۳۶۱ 
لواســانات تهران، ۱۵ فروردین ۱۳۶۶ بخش دماوند، رودهن و بومهن 
و شرق تهران  و از همه مهم تر سیلاب تجریش در ۴ مرداد ۱۳۶۶. در 
سال ۱۳۶۵ تشکیل ستاد ویژه امدادرسانی و بازسازی مناطق سیل زده 
در نخســت وزیری و ۱۳۶۸ تأســیس اداره کل حوادث غیرمترقبه در 

حوزه معاونت اجرایی رئیس جمهور رخ داد.
وقوع زمین لــرزه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ منجیل نقطــه عطفی بود که 
ناهماهنگی ها را آشــکار کرد. به موجب اصل ۱۲۷ قانون اساســی، 
اختیارات رسیدگی به این سوانح به وزیر کشور واگذار شد و مسئولیت 
هماهنگی امور امداد و نجات، اســکان موقت و بازســازی در وزارت 

کشور متمرکز شد. 
پس از زلزله منجیل برای انســجام و اتخاذ رویکرد کاهش ریسک 

(۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷) تلاش شــد. در ۱۳۷۰ تصویب قانون تشکیل کمیته 
ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی توســط مجلس شورای اسلامی و 
آیین نامه اجرایی آن در ۱۳۷۲ با هدف ایجاد هماهنگی و تغییر رویکرد 
از صرفا امداد و نجات به کاهش اثرات و پیشگیری انجام شد. تشکیل 
شورای عالی پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از حوادث غیرمترقبه 
و بازسازی به ریاست وزیر کشور و کمیته ملی شامل کمیته هماهنگی 
و کمیته های فرعی بر اساس درس های زلزله ۱۳۶۹ منجیل رخ داد. 
ســال ۱۳۷۹ با تصویب ماده ۴۴ قانون برنامه ســوم توسعه، مبنی بر 
تهیه طرح جامع امداد و نجات کشور توسط هلال احمر با هماهنگی 
وزارت کشور و در ۱۳۸۲ تصویب طرح جامع امداد و نجات کشور در 
هیئت وزیران، که مبنای تشــکیلاتی نظام مدیریت بحران کشور شد، 
منجر به ایجاد ستاد سوانح و حوادث غیرمترقبه کشور در سال ۱۳۸۳ 
به  دنبال زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم شد. هیئت و زیران در جلسه مورخ 
۱۳۸۳/۴/۷ به استناد اصول (۱۳۴) و (۱۳۸) قانون اساسی، به منظور 
هماهنگی اجرایی کلیه دستگاه ها و اعمال مدیریت عالی مؤثر بحران 
هنگام و قوع حوادث و سوانح غیرمترقبه، آیین نامه ستاد پیشگیری و 
مدیریت بحران در حوادث طبیعی و ســوانح غیرمترقبه را تصویب و 

ابلاغ کرد.
پس از زلزله بم، تشــکیل ســازمان مدیریت بحران شتاب گرفت. 
در ۱۳۸۷ تصویب قانون تشــکیل ســازمان مدیریت بحران کشور با 
هدف ایجاد مدیریت یکپارچه در امور سیاســت گذاری، برنامه ریزی، 
هماهنگــی و نظارت بــر تمامی مراحــل مدیریت بحران (شــامل 
پیشــگیری، آمادگی، مقابله، بازســازی و بازتوانی) به سازماندهی و 
شکل گیری سازمان مدیریت بحران کشور زیر نظر وزیر کشور، به عنوان 

نهاد اصلی سیاست گذار، هماهنگ کننده و نظارتی انجامید.
علــت اصلی نام گذاری این حوزه با عنــوان «مدیریت بحران» در 
ایران، بیشــتر ریشــه در تحولات تاریخی-ســازمانی و رویکرد غالب 
مدیریتی در دهه های ۶۰ و ۷۰ شمســی دارد تا یک انتخاب علمی و 
دقیق. پس از زلزله ۱۳۶۹ منجیل که بزرگ ترین فاجعه طبیعی پس 
از انقلاب بود که ناهماهنگی های شدید در نهادهای مختلف (ارتش، 
هلال احمر، دولت) برای امداد و رســیدگی را آشکار کرد. این واقعه 
لزوم ایجاد یک نهاد متمرکز را نشان داد. در کمیته ملی کاهش اثرات 
بلایای طبیعی (۱۳۷۰) اگرچه نام این کمیته بر کاهش اثرات سوانح 

(Disaster Mitigation) تمرکز داشت، اما در عمل، نهاد تشکیل شده 
به جای تمرکز بر «چرخه کامل مدیریت ریســک» (شــامل پیشگیری 
و آمادگی)، بیشــتر مشــغول مدیریت شــرایط اضطراری و مقابله با 
وقایع بزرگ و ناگهانی بود. رویکرد غالب «واکنشــی» بود و متأسفانه 

همچنان در بیشتر موارد چنین است.
از آنجا که رویکرد تاریخی در ایران (مانند بســیاری از کشــورهای 
در حال توســعه) اغلب بر واکنش، امــداد و حل وفصل بحران های 
حاد و فوری (و اصطلاحا «جمع کردن» سانحه) پس از وقوع حادثه 
متمرکز است، اصطلاح «مدیریت بحران» که حس فوریت، قطعیت و 
فرماندهی را القا می کرد، در ادبیات مدیران و قانون گذاران غالب شد.
ســانحه  مدیریــت  شــمول  دایــره  واقــع،  در 
(Disaster Management) بســیار گســترده تر از مدیریــت بحــران 
(Crisis Management) اســت. از منظــر علمــی و تخصصی، این 
نام گذاری دقیق نیست و مورد نقد بســیاری از کارشناسان قرار دارد. 
ویژگی مدیریت ســوانح، مدیریت شــرایط اضطرار تمرکز بر ســوانح 
طبیعی (مانند زلزله، سیل، خشک ســالی) و سوانح بزرگ انسان ساز 
است. در حالی که تمرکز اصلی مدیریت بحران تهدیدهای سازمانی، 
راهبردی و اعتباری (مانند رســوایی های مالی، حملات سایبری، افت 

ناگهانی سهام، یا حوادث کوچک سازمانی) است.
در مدیریــت ســوانح، رویکرد جامع (شــامل چهار فــاز اصلی: 
پیشــگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی) مد نظر است، در حالی که در 
مدیریت بحران رویکرد واکنشــی-راهبردی (مدیریت نقطه عطف یا 

لحظه بحرانی برای بازگشت به شرایط پایدار) مد نظر است.
در مدیریت سوانح گســتره اجتماع و قلمرو گسترده یک منطقه، 
اســتان یا کشور مد نظر اســت در حالی که در مدیریت بحران بیشتر 

یک ناحیه خاص، سازمان، شرکت یا نهاد خاص مورد توجه است.
در نتیجــه همین نام گذاری اشــتباه در ایران، نهــادی که وظیفه 
مدیریت زلزله ها، ســیل ها و سوانح طبیعی و انسان ساز گسترده را بر 
عهده دارد که در واقع باید مسئول Disaster Management باشد، به 
طور رسمی با نامیده شدن به عنوان «سازمان مدیریت بحران کشور»، 
رویکردی غیرجامع، موردی و بیشتر واکنشی یافته است. با این شیوه 
ذهنیت ها را ناخودآگاه به ســمت تمرکز بر فاز «مقابله» (جنگیدن با 
بحران) سوق می دهد و اهمیت سرمایه گذاری در فازهای «پیشگیری 
و کاهش ریسک» را که مهم ترین بخش هستند، کم رنگ می کند. این 
نام گذاری مفهوم و مأموریت را مخدوش کرده و باعث شده دستگاه 
اصلی که باید به مســائل مدیریت ریســک ســوانح و توسعه پایدار 
بپردازد، با مدیریت سازمانی بحران های مقطعی اشتباه گرفته شود. با 
این حال، باید در نظر داشت که در ادبیات رسمی اجرایی و در قوانین 
ایــران، اصطلاح «مدیریت بحران» به مرور زمــان به عنوان یک واژه 
رایج و جاافتاده پذیرفته شده است که در حقیقت به معنای مدیریت 

سوانح و حوادث گسترده استفاده می شود.

استاد دانشگاه تهران
بیژن جهانگیری

پژوهشگر مؤسسه پزشکی هوارد هیوز دانشگاه کالیفرنیا، برکلی
حسین امیری

اجمــاع علمــی درمــورد تغییرات 
اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی. 
مشترک  طور  به  مختصر  گزارش  این 
از طرف آکادمی هــای علوم ایالات 

متحده و بریتانیا تهیه شده است.

سازماندهی مدیریت سوانح در ایران
آیا مدیریت سانحه اتفاق می افتد؟

به بهانه انتشار کتاب «عقلانیت قانون گذاری»
کاربست عقلانیت شکلی -قانونی در قانون گذاری

مهدی زارع

فریدون علی مازندرانی  . حسن فتاحی  . مصطفی روستایی

فلج سازی راهبردی ایران
خطرات کاهش برد موشکی و پیامدهای چندبعدی آن برای کشور

این مقاله، تحلیلی کل نگر از مخاطرات راهبردی، عملیاتی و ژئوپلیتیکی نهفته در فرض اعمال محدودیت ۵۰۰ کیلومتری، بر برد ســامانه های بالســتیک/ پرتابیک ایران ارائه 
می دهد. با اتکا بر دکترین تاریخی - امنیتی ایران، چشــم انداز پرتنش نظامی خاورمیانه  و نیز اصول نظریه بازدارندگی مدرن، مطالعه نویسندگان نشان می دهد چنین سقفی 
به طور بحرانی و خطرآفرین امنیت ملی ایران را تضعیف می کند. از رهگذر تحمیل بازطراحی پرهزینه دکترین، حذف عمق راهبردی و افزایش آسیب پذیری در برابر ضربات 
پیش دستانه گوشه ای از پیامدها ســت. فراتر از کاهش فوری کارآمدی عملیاتی آفندی و پدافندی ایران، این مقاله به پیامدهای گسترده تر در پویایی های قدرت منطقه ای، 
چالش های هنجاری در حقوق بین الملل و بدیل های دیپلماتیک ممکن می پردازد. افزون بر این، انگیزه های آشــکار و نهان پشت مطالبه ایالات متحده را رمزگشایی می کند. 
این مقاله تصریح می کند و نشــان می دهد که تمکین از این خواسته  یعنی کاهش برد پروازی موشک های ایرانی، خطای راهبردی عمیقی خواهد بود که ظرفیت بازدارندگی 
حاکم بر وضع کنونی ایران را فرســایش می دهد، بی آنکه به ریشــه های بی ثباتی منطقه ای بپردازد. نکته ای که مایلیم بر آن تأکید کنیم، این است که نویسندگان این مقاله، 

راهبردشان مبتنی بر سه اصل «حاکمیت منافع ملی»، «خدشه ناپذیری یکپارچگی سرزمینی/ تمامیت ارضی» و «حفظ اصل بازدارندگی مستقل از نوع حاکمیت» است.
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